
 بسم الله الرحمن الرحیم! 

 « چه برداشت داشتند؟لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم» مقولۀگذشته از   یعلما

 ترجمه 

دانند. ت" میبدع تن را "مبارزان خویش دین را در یک بخش محصور کرده و ،برخی از گروهای موجود در عصر حاضر

شان باشد،  یا نظریه  مشاهده کنند که مخالف با فهم، سلیقه ویا عبادتی  هرازگاهی مردم را در انجام امری و

ها خیلی  للاگونه استد این ؛لف درین خصوص روایتی نیامده"این بدعت است" و یا "از س" :گوینددرنگ میبی 

 اند.عادت کرده هاللااما به چنین استد  ؛یابیم که درکی از دین ندارندحتی کسانی را می گسترش یافته و

بلکه هدف واضح ساختن  بوده؛نها  و یا تأیید و رد گروه هاللااستد هدف این نوشته، ذکر مجموعی این چنین 

الله صلی الله علیه   رسول ۀکه از طریقگمراهی و یا این ای است که در جهتِ متهم ساختن مردم به بدعت وقاعده

اما  ؛ها حسنِ نیت داشته باشندید از ابرازِ چنین واژهها شاگیرد. برخیاند، استفاده نادرستی صورت می وسلم برآمده

دیگر اماکن اختلافات وتنازع بین مسلمانان ایجاد   فکری، گاهی در مساجد و  ۀعلت عدم وضاحت چنین قاعده ب

 گردد. می

  کهپندارند؛ بلمنهج این گروها نیست که هدف اساسی یک مسلمان را مبارزه علیه بدعت می نقد  این نوشتارهدفِ 

ت آن است که تنازع واختلافاتِ و بیان استفاده نادرس هاکارگیری این واژه هب ،حقیقت حیتوض نوشته، این هدف

دیگران را  ،ها به اثر فهم غلط از شریعتبرخی  کهی رسیده ی جاه ب حتی کار  مورد را بین مسلمانان گسترش داده وبی 

 .را واداشت تا بالای چنین طرز تفکر باب بحث را بگشایم  های زیادی ماکنند. زیان مرتد خطاب می 

 است. ه صلی الله علیه وسلم روایت نشدهیعنی از رسول الل ؛"عن النبی صلی الله علیه وسلم  ای "لم یردمقولهگفتن 

که در میدان عملی در  یا این و بوده اصطلاح این رست ازدنا ۀاستفاد ،اما مشکل ؛دارددر ذات خودش مشکلی ن

 شود.   کار گرفته میه مذکور در سه مورد نادرست ب مقولۀ .باشدمی ،گیردقعیت خودش مورد استفاده قرار نمی وا

 گویی بیش نیست.فقط گزافه ؛هر چیزی بدعت بر ۀاطلاق کلم -اول

دانید که  از کجا می ،پرسیم ها میمده" از آن نیا گویند "در مورد روایتی برامون هر عملی یعادت دارند پکه  کسانی

برزگ حیاتِ   رد وو خ آیا بر  د؟!ی علیه وسلم اطلاع دارهای رسول الله صلی الله تمام سنت مده؟! آیا از نیاروایتی 

پس آیا تمام   ؛دی "روایتی نیامده" را دار ۀگفتن واژ که جرئت د؟! اینی له صلی الله علیه وسلم اطلاع داررسول ال

 د؟!ی اگردآوری کرده اهای رسول الله صلی الله علیه وسلم را بدون استثنسنت

به شما نرسیده باشد؟! و یا شاید   اما ؛مورد عملی از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایتی آمده باشددر شاید 

د؟! علماء  به شما نرسیده باش ؛ مگرسکوت کرده باشدیا  و نمودهالله علیه وسلم امری را گفته، عمل رسول الله صلی 



چه امام مالک  ها علم ندارد. چنان کس بر تمام سنته وسلم هیچیرسول الله صلی الله عل جز ؛در قدیم گفته بودند

  پس عمل هرکس براساس آن  ؛مردم به چیزهای دست یافتند که ما نیافتیم "طاب به منصور گفت: خعلیه رحمه الله 

 "ها رسیده است.که به آن  باشدچیزی می

صحبت بودند  رسول الله صلی الله علیه وسلم هم  باکه همیشه عنه باوجودی تعالی عمر رضی الله  حضرت چنین هم 

"اجازه   ۀلأ رامون مسیمله روایتی پافتاده است. از ج چندین بار چنین اتفاق نداشتند واز بسا مسایل روزمره آگاهی  

( خود از ابی  177-6آورد؛ صحیح مسلم در حدیث )ترین ما برایت روایت میکوچک د،گرفتِن منزل" که برایش گفتن

حال ن زده و پریشاموسی خوف  مدینه نشسته بودم که ابو  مجلس انصار در  که گفت: در کردهی روایت سعید خدر 

ه  بتا کسی را نزدم فرستاد  رضی الله تعالی عنه عمر حضرت شده است؟ گفت:  هوارد مجلس گردید؟ گفتیم: چ

گفتم:  ،چرا برگشتی :برایم گفت گشتم. بعدا  م نداد، بر اش کردم جوابسه مرتبه سلام که رفتم وزمانی  ؛اش برومخانه

 فرمایند:صلی الله علیه وسلم می سه بار سلام کردم پاسخی نشنیدم برگشتم؛ چون رسول الله

 »اذا استأذن احدکم ثلاثا فلم یؤذن فلیرجع« 

 باید بازگردد. ،هرگاه یکی از شما سه بار اجازه خواست و صاحب خانه اجازه نداد :ترجمه

سازم. ابی ابن کعب  آوری یا رسوایت میگفت یا در مورد برایم شاهد می رضی الله تعالی عنه عمرحضرت پس  

ه  ب ،ترین بودمککوچ ها. ابوسعید گفت من هم که ترینکمگر کوچ ؛برنخواست کسی گوید به دفاع از ابو موسیمی

عبدالله بن ابی اوفی پرسیدم   گوید ازاو از شیبانی روایتی آورده که میدر صحیح بخاری از خالد و  دفاع از وی رفتم.

؟ گفت  آن  یا بعد از نزول نور و  ۀ گفتم پیش از نزول سور  رجم کرده؟ گفت بلی: لی الله علیه وسلم آیا رسول الله ص

مورِ واضح بعضی ا ،در مورد این حدیث چنین شرح کرده که از اصحاب 12/167لباری ادانم. ابن حجر در فتح نمی

زمان به جنگ تا آن ": ه استفرمود صلی الله علیه وسلم صحیح بخاری آمده که رسول الله  در ماند.پوشیده باقی می 

نیست و محمد صلی الله علیه وسلم  یم که هیچ معبودی جز الله دهگواهی می که گویند: تا اینایم با مردم امر شده

 ؛ماندامن می شان درهای مال  خون و ،که انجام دادندپس وقتی  ؛زکات دهند نماز را ادا کنند، فرستاده وی است،

ین حدیث ا  القاری شرح صحیح بخاری بر هعمد شان بر الله« امام بدرالدین عینی درحساب حق اسلام و ه مگر ب

گاهی اوقات افراد اندکی   و ماندمسائل سنت از اکابر صحابه رضی الله عنهم پنهان میچنین تعلیق کرده که برخی 

 بودند.   خبر میبا

 قصۀ جالبی آورده است:  63ین خصوص ابن جوزی در کتاب الاذکیاء در صفحه ا در

جوان   !امنشنیدهپیرامون این روایتی  شعبی گفت: ،زدای حرف میلهأ رامون مسیروزی جوانی در مجلس شعبی پ

پس گفت: این   ؛ای؟ گفت: نه خیرعلم را فراگرفتهپس گفت نصف  ؛ای؟ گفت: نه خیرهگفت تمام علم را شنید

 بگذار. ،چه به تو نرسیده استصف آن نله را در أ مس



اهی  لم  آگتمام سنت نبوی صلی الله علیه وس  بود که بر تمام علوم و  ایه گون هگذشته ب  یعلما  تِ اصحاب ویعواق 

که برای  چنین حالت آنانی هم  چگونه خواهد بود؟! هلاج ان مردمالناس و آموزان، عوامنداشتند؛ پس حالت دانش 

  اند وله را نشنیدهأ ن مسای  ،گویندجا کرده می اشتغال علوم اصلا  وقت ندارند و بر دین الله سبحانه وتعالی جرئت بی

روند در کتب صحیح اند که امکان آن میروایتی نشده است؛ آیا فکر نکرده یا از رسول الله صلی الله علیه وسلم 

 خبر باشند.اما خودشان از آن بی  ؛روایتی آمده باشد

 مقولهبرداشت غلط از مفهوم اصلی این   -دوم

دارد کنند. در اسلام موضوعاتی وجود مردم غلو می تر"لم یرد" بیش  مقولۀچه در فوق ذکر گردید در استعمال چنان 

ین بخش  ا  را بدعت بنامند. در  باز آن  آن اطلاعی نداشته باشند و اما شاید بر ؛برخی سنت بوده   برخی جائز وکه 

 گردد.سوء فهم مردم بیان می

  ،وغیره حالات اصولی ییا اشار  گونۀ عام وه یا ب ؛م یمستقیا غیر  نماید وم دلالت می یمستق یادلایل شرعی بر حکمی 

 کنیم:های تطبیق شده را بیان میبرخی مثال  ،ما خیالی نباشدکه سخن برای این

 ؛نماز پیش از قتل را سنت گذاشتیابیم که خواندن دو رکعت می را نام خبیب ه ای ب ، صحابه هصحابت ادر حکای 

جهت  را از باب دلیل عام از  خبیب رضی الله عنه آن  را امر نکرده و  که رسول الله صلی الله علیه وسلم آن حالیدر 

چنین بلال رضی  را دفاع کرد. هم   تعالی آن سبحانه و این آخرین عهدی بود که با نام الله  تقرب الی الله انجام داد و

که رسول الله صلی الله  حالیدر  ؛سنت گذاشت ،مشهور است ۀت نماز بعد از وضو را که یک واقعدو رکع عنه الله

که  هروقتی ؛عام در باب نماز ۀالله عنه از جهت موجودیت ادلرضی اما بلال  ؛علیه وسلم به آن امر نفرموده بود

 خواند.نماز می  ،خواستمی

شب قدر   :مانند ؛شودانجام داده میهای دیرینه در بعضِ شهرها بنابر عادت های پرفضیلتچنین صدقه درشبهم 

که رسول الله صلی الله علیه وسلم ایندلیل ه ها بله را بسیاری أ این مس .نمایندتوزیع می  احلو  که و نصف شعبان 

 پندارند.بدعت و ضلالت می  ،اش نداده استانجام  بدان امر نکرده و

ه  اما دلیل عام بر آن وجود دارد که همان تقرب ب ؛دقیقا  رسول الله صلی الله علیه وسلم موارد فوق را انجام نداده

مانند: نماز، استغفار،  ؛است که از جلمۀ اعمالِ تقرب الی اللههای پر فضیلت ین شبا در  سبحانه وتعالی سوی الله

در   اپس توزیع حلو  ؛یکی هم صدقه دادن است دیگر فضیلتو از جمله اعمال پر محسوب گردیده  دعا، قرائت قرآن 

نفل  ،که در روزهای خاصه خود شکرانهچنین کسانیدلیل وجود دلیل عام مشروع است. هم ه فضیلت بهای پر شب

؛  اندکسانی است که صاحب فرزندی شده  :کنند؛ ماننداداء می سبحانه وتعالی  ه امور خیر را برای رضایت اللهوغیر 

که  ییا مانند سایر روزهای  گیرند وجالوت روزه می عین ۀمعرک بود فتح قسطنطنیه وکه در روزِ یاداند مانند آنانی یا 

که رسول الله صلی الله علیه  دلیل اینه بلند رفته است؛ پس چگونه چنین اعمالی را ب هان اسلام در آن أ ش عظمت و

 ؛در پاسخ باید گفت درست است که با دلیل خاص نیامده ؟!بدعت بخوانیم  ،روایت نشده است وسلم انجام نداده و

دوشنبه روزِ   ۀوسلم در مورد روز  صلی الله علیهرسول الله  مثلا : ؛اما دلیل عام وارد شده که دلالت بر جواز آن دارد



روز  ۀدر مورد روز  [297: ]مسند ابن حنبلمن نازل شده است."  ام و در آن روز وحی بر فرموه که "در آن تولد شده 

گرفتند که گفت: "در ایام جاهلیت قریش روز عاشورا را روزه می هروایت کرد هاشورا بخاری از عایشه رضی الله عنعا

ه  مدینه منوره هم رفت روزه این روز را گرفت و به بکه زمانی ؛گرفتالله علیه وسلم نیز روزه می رسول الله صلی  و

گرفتن آن    و ماه مبارک رمضان، روزه فرضی یوم عاشورا ترک شد ۀاما پس از فرضیت روز  که بگیرند؛ مردم دستور داد

 اختیاری گذاشته شد."

گویند: "الله قبول کند" در  یا در روز ولیمه می  پس از نوشیدن آبِ زمزم و   اران بعد از نماز،ز چنین برخی از نمازگهم 

توانیم؛ چون دلایل عام در مورد وجود دارد را بدعت گفته نمی آن   گونه دعاها روایت خاصی وجود ندارد ومورد این

 موانعی ندارد. ،که باشد ایهشیو  و  در هر حالت مطلق یکه دعا

  ؛عام نیامده باشد ای دلیل خاص ولهأ »لم یرد« چنین است که در مورد مسگذشته   ی که معنی قول علمااین خلاصه

است  در نهایت لازم  بلکه ؛بودهیا دلیل معین در موضوع ن دلیل خاص و ۀ"لم یرد" تنها دربردارند  مقولۀپس مفهوم 

تا در حمل  گران مهم استویژه برای دعوت ه ؛ ازین جهت فهم آن بر تمام مردم و بیده شودمفه ،این مفهومکه 

 داشته باشند.    آن قواعد  ای از فهم اصول فقه ودعوت توشه

 معینتدوین روایت از رسول الله صلی الله علیه وسلم و از صحابه رضوان الله تعالی علیهم اج -سوم

ها  که رسانه یجاهل  مصنوعی و یعلما ،طالبان علم  که وجود دارد این است مردم  بین کهیای دیگر اشتباه گسترده

ی،  ذبخاری، مسلم، ترم-  سنت نبوی را فقط شامل کتب صحاح سته هاآن  باشد.، میها را عالم ساخته استآن 

ث ی احاد شاملما سوی آن  دانند وامام احمد بن حنبل میهم سنن ابن ماجه و مسند  یا و  -نسائی  ابوداود، موطأ و

 باشد.   بزرگ می ی از دو جهت خطا ،گونه فکرپندارند که اینیا ضعیف می را موضوعی و هاابدیگر کت

یک برداشتِ  که سنن رسول الله صلی الله علیه وسلم شامل در شش کتاب است کاملا برداشت این -جهت اول

را روایت   گانه آن که دیگر کتب شش وجود داردمملو از احادیث صحیحه ها کتابی هاشتباه است؛ چون درین میان د

های لازم که  ث با ذکر زیادت ی ولی این احاد ؛گانه استشامل کتب شش اند که یا احادیثی را ذکر کرده  نکرده و

سنن ابن ماجه  بل ونگانه مسند ابن حدارند. کتب ششمعانی را با دقتِ واضح بیان می  مفاهیم را بیشتر تفسیر و

  هایاب علاوه کتب بر اها کتهم دیچه گفتولی تمام سنت را در خود جمع ندارند. چنان  اند؛اکثر احادیث را ذکر کرده 

 ،از جمله :نماییم نمونه ذکر می شکل را به  اما برخی آن  ؛ها لازم نیستذکر همه کتاب  که  دنگانه وجود دار شش

سنن بیهقی، شرح مشکل الآثار از طحاوی، الأدب المفرد از بخاری، مسند البزار، المستدرک للحاکم، تهذیب الآثار  

السنه للبغوی، صحیح ابن خزیمه، صحیح ابن حبان مصنف ابن ابی  شرح  للطبری ، سنن دار قطنی سنن دارمی،

 وغیره. هشیب

ی صلی الله علیه وسلم" را خلاصه درین ب"لم یرد عن الن عبارتِ بعُد دیگر اشتباه این است که    -جهت دوم

باوجود شهرت ؛ شده استحدیث روایت   های اب کتدر سکوت رسول الله  فقط و پندارند که کردار، گفتار می

سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم تنها در  باشد.برداشت غلط میاهل علم، یک  گونه دیدگاه بین مردم و این



چه از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل مفهومِ آن  آوری نشده است.گانه جمع شش های ب احدیث و کت های باکت

 سی است:ر له از سه زاویه قابل بر أ این مس بلکه بوده؛حدیث ن هایب است، تنها محصور در کتشده ا

 سیرت هایباکت

 ۀاز قبیل سیرت شخصی، دعوت، مبارز  ،حوادث روزگار رسول الله صلی الله علیه وسلم  در کتب سیرت جریانات و 

منوره، تفاصیل  ۀتطبیق اسلام در مدین منوره، حمل دعوت به خارج، ۀسیاسی، گرفتن قدرت در مدین ۀفکری، مبارز 

اکثر   بیان شده است. تفاصیل این امور در کتب سیرت مشهور است ووی صلی الله علیه وسلم غزوات و سرایای  

 اند.حدیث از ذکر چنین مواردی عاجز  های باکت

 فقه هایباکت

  از امام شافعی، "م الأ "اند؛ مانند کتاب فقهی را استعمال کرده عامۀ فقها آن  فقه آمده و های ب ان کتبطچه که در  آن 

  د.نشو دلیل گرفته می ها عمل وکه به آن  بری از امام مالک وغیره کتب فقهیالک هالمدون مبسوط از امام سرخی،

حیث حدیث حسن پذیرفته ه ترین درجات حدیث بپس در پایان  ؛اگر صحیح هم نباشند هابااحادیث داخل این کت

چه شیخ تقی الدین النبهانی در جلد سوم کتاب شخصیت اسلامی در مورد شود؛ چنان ها عمل میآن به    شوند ومی

 شان وفقه، شاگردان  ۀاحادیثی را که أئ  و شدهانه با حدیث صحیح پذیرفته مساوی   گفته است: »حدیث حسن برابر و

شود؛ چون فقها  بدان عمل می  ته وشمار رفه حدیث حسن ب ،اندخود ذکر کرده   هایب افقهاء در کت و ءدیگر علما

پس چنین احادیث از جمله   ؛ای را استنباط کرده اندلهأ ها مسیا از آن  اند وین احادیث را بر حکمی دلیل آوردها

که شرط اینه فقهی، ب  های ب ایا در اصل کت اصول فقه آمده باشد و هایب ابرابر است که در کت ،حدیث حسن بوده

 « .الکبری وغیره هم والمدونالمبسوط، الأ  :های معتبر باشد؛ مانندمذکور از جمله کتاب  های باکت

 کیفیت قرائت قرآن، طرق اداء و چه سنن قرائت وقرائت سبعۀ متواتره دارند؛ چنان ه  که تنها اهتمام بهاییابکت

 ،هاسوره  ها میان آیات وها، وصلوقف انواع  ،شماموقف با روم، وقف بال  ،ها، احکام تجویدچگونگی حرکت لب 

قرآن را   که از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده و یدیگر موارد ختم قرآن و یبسمله، دعا احکام استعاذه و

قرائت    هایباکت  ه که درسیرت واضح شد های باچنین بسا از مسایلی در کتهم  ؛کنیمبدان طریق تلاوت می  عادتا  

 نماییم:ها را ذکر می در مورد برخی مثال تر در این، برای روشنی بیشروایت نشده است

ا قیّما  ] :در قرائت حفص چهار سکته وجود دارد در   [مَن راَق  ]  ،یس ۀدر سور [ هذانا قدر مِنّ م] ،کهف  ۀدر سور  [عِوَج 

 .مطففین ۀسور  [ درکلابلٌَ راَنَ ]  و قیامه ۀسور 

 نقل شده است. قرائت هایب ادر قرائت حمزه توسط کت ،در میان دو سوره الله الرحمن الرحیم عدم تلفظ بسم 

شمام در قول  إ  ما رسیده، چنانچه روم و ه قرائت ب های ب اشمام در قرائت حفص توسط کتإ های روم و چنین مکان هم 

  های باپس این کت ؛واضح شده استما  ه قرائت ب های بایوسف توسط کت ۀدر سور [ اتأمن  ]الله سبحانه وتعالی:  

 ما نقل کرده است.ه ها را ب قرائت است که شکل حرکت لب



تمام این موارد از رسول الله صلی الله   بس. شود وقرائت یافت می   مو ضوعات فوق الذکر فقط در کتب تجوید و

 گردد.فقه یافت نمی هایب ا متواتر نقل شده که در کت علیه وسلم  با اسناد صحیح و

در   ختم قرآن را که از سنن قرآء بوده و یضحی تا آخر قرآن، دعا ه صدای بلند از سور ه چنین خواندن الله اکبر بهم 

  که تکبیر وکه کسانیحالیدر  ؛خوانندرا بدعت می اند؛ برخی کسانی وجود دارند که آن قرائت نقل شده  های باکت

 اند.نقل کردهنیز  تسهیل را   ماله وإها، شمام، سکتهإ های روم، مکان  هاآن  ؛اندختم قرآن را نقل کرده  یدعا

از جهات مختلف سنن را تدوین اند که به نقل سنت اهتمام کردهیهای ابکت ،دانیمبا وضاحت موضوع می 

روایت سنت توجه کرده   و سبب اختلاف هم همین است که هر عالم از زوایه خاصی به نقل و دهنمو آوری وجمع

اهل   نموده،درجه عالی توجه ه سکوت رسول الله صلی الله علیه وسلم ب ال وعروایت اقوال، افه اهل حدیث ب .است

  قرائت  هایب اکت و  انددهغزوات توجه کر  فکری، سیاسی، جهاد و ۀکارهای مبارز سیرت از ناحیه حمل دعوت، راه 

از  ،احکام تجوید وغیره امور دیگر ،یعنی سنن قراء، کیفیت قرائت ؛اندنقل سنت توجه کرده ه ای باز زاویه ویژه هسبع

 اند.عالی بالای فقه توجه کرده  ۀدرجه های بزرگ فقهی بجمله کتاب

راهی  گم بدان معنی نیست که هر عمل بدعت وها بر علوم ویژه بیم که عدم آگهی برخی یابا ذکر موارد فوق در می 

 ؛غیرِ حدیث هایب ایا در کت مختلفی از حدیث و هایبادر کت ،گرددآشنا معلوم می باشد؛ چون شاید موردی که نا 

 فقهی بزرگ نقل شده باشد.  هایب ایا در کت و  قرائت  هایبار، کتیَ سِ  :مانند

 نمایند که یک عمل و»لم یرد« به شیوه جاهلانه از اساس اشتباه است؛ پس چگونه جرائت می  ۀمقول ۀاستفاد ء  بنا

ولی روایت   ؛دیگر آمده باشد هایب اشاید در کت  ضلالت بخوانند، ای »لم یرد« بدعت وکانه اببی  ۀله را با استفادأ مس

 ها نرسید باشد.مذکور به آن 

 ابوعبیده از شام -  نویسنده: معاویه الحیجی 
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